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چکیده
مجموعه فرامینیفرهاي پالئوسن تا ائوسن پسین در سازند های كربناته جهرم در كوه گیسكان واقع در 10 
البرز  پالئوسن فوقانی-ائوسن میانی در  با سن  نیز سازند زيارت  برازجان در زاگرس و  كیلومتري شهرستان 
است.  گرديده  بازسازي  قديمه  رسوبي  محیط  آنها،  فراواني  و  براساس گسترش  و  گرفته  قرار  مطالعه  مورد 
كاهش تدريجي عمق آب در مدت رسوب گذاری سازند جهرم و با توجه به گسترش فرامینیفرهاي بزرگ 
بنتیك در اين سازند كربناته باعث گرديده است تا 6 رخساره رسوبي در محیط رمپ داخلي -میاني تا خارجي 
نهشته شود. اين رخساره ها به ترتیب از بخش عمیق به سمت بخش كم عمق حوضه شامل رخساره آهك 
رسی حاوي فرامینیفرهاي پلانكتوني است كه در محیط همي پلاژيك تا پلاژيك نهشته شده است و متعلق 
به رمپ خارجی است. در سازند جهرم رخساره آهكي اپركولینا وكستون تا پكستون متعلق به بخش خارجي 
رمپ، رخساره ديسكوسیكلین / نومولیت وكستون تا پكستون متعلق به بخش میاني تا خارجي رمپ، رخساره 
نومولیت وكستون مربوط به محیط میاني رمپ، رخساره نومولیت/ اوربیتولیتس وكستون تا پكستون متعلق به 
محیط میاني تا داخلي رمپ و در نهايت رخساره اوربیتولیتس/ بايوكلاست پكستون مربوط به بخش داخلي 
رمپ مي باشند. در سازند زيارت بررسي های سنگ شناسی منجر به شناسايي 11 رخساره رسوبی در محیط های 
رمپ داخلی، میانی و خارجی گرديده است. زير محیط رمپ خارجي شامل دو میكروفاسیس راديولار اسپیكول 
اسفنج وكستون و بنتیك فرامینیفر پكستون است. زير محیط رمپ میاني، شامل نومولیت ديسكوسیكلینا وكستون 
تا پكستون، ديسكوسیكلینا نومولیت وكستون، جلبك قرمز نومولیت پكستون، و نومولیت پكستون مي باشد. 
رمپ داخلي در بر دارنده 5 میكروفاسیس آلوئولینا - نومولیت پكستون،  میلیولید وكستون، اينتراكلست اووئید 
پكستون تا گرينستون، دولومیكرايت، و تبخیري مي باشد. با توجه به يكنواختی گسترش و نوع رخساره ها به 
نظر می رسد كه رسوبات سازند جهرم در زاگرس و سازند زيارت در البرز در شرايط رسوبی مشابهی در يك 

پلاتفرم رمپ كربناته از نوع هموكلین نهشته شده اند.

واژه های کليدی: سازند جهرم )زاگرس(، سازند زيارت )البرز(، فرامینیفرهاي بنتیك بزرگ، رمپ كربناته.

مقایسه تاریخچه رسوب گذاری سازند های جهرم  )زاگرس(  
و زیارت )البرز( بر مبناي فرامينيفرهاي بنتيک   

مينا خطيبی مهر)1و*(- سيد علي معلمي2
1. دانشجوی دكترا، دانشكده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

2. دكترا، پژوهشگاه صنعت نفت
تاريخ دريافت:88/2/16

تاريخ پذيرش:88/2/30  

مقدمه
سازند جهرم

نام سازند جهرم به سن پالئوسن تا ائوسن از كوه جهرم در جنوب 
شیراز  كیلومتري جنوب خاوري   200 در حدود  شهرستان جهرم 
 .  (James and Wynd, 1965)در استان فارس اقتباس شده است
برش نمونه اين سازند در تنگ آب در يال شمالي كوه جهرم به 
ضخامت 467 متر شامل دولومیت و سنگ آهك هاي دولومیتي 
پايیني اين سازند در برش نمونه بر روي مارن هاي  است. حد 

قرار  به صورت همساز  سیلتي و دولومیت هاي سازند ساچون 
دارد. در ضمن بر اساس مطالعه انجام شده توسط صادق الوعد و 
فقیه (Sadegholvad and Faghih, 2007)، سن اين سازند در دو 
برش اطراف شیراز برمبنای مطالعه فسیل هاي فرامینیفر، پالئوسن 
پسین تا ائوسن میاني اعلام گرديده است. در نقاط ديگر همانند 
منطقه مورد مطالعه يعني فارس ساحلي مرز پايیني با سازند پابده 
به  صورت تدريجي بوده و حد پايیني سازند جهرم را بر اساس 

تغییر آهك رسي به آهك در نظر مي گیرند. 

* نويسنده مرتبط

فصلنامه زمین شناسي ايران، سال سوم، شماره نهم، بهار 1388،صفحات 102-87
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ناپیوستگي  آسماري  سازند  با  جهرم  سازند  بالايي  مرز 
زير  در  مرز  اين  نمونه،  برش  به طوري كه  در  بوده  فرسايشي 
آهك هاي با لايه بندي نامنظم و كنگلومراي داراي تركیبات آهن 
قرار دارد (James and Wynd,1965) در حالی كه در منطقه مورد 
مطالعه در برش گیسكان اين مرز در محل تغییر سنگ شناسي آهك 
به آهك دولومیتي و دولومیت واقع است (Pattinson, 1968). از آنجا 
كه تفكیك اين دو سازند در رخنمون ها به سختي امكان پذيراست 
و در نقشه هاي زمین شناسي معمولاً به صورت آسماري/ جهرم 
معرفي شده است (Liewellyn and Ahdoot, 1973). سازند جهرم 
 .(Nadjafietal.,2004) در محیط كم عمق دريايي نهشته شده است
فرامینیفرهاي بزرگ بنتیك به ويژه اپركولینا، نومولیت، ديسكوسیكلینا 
و اوربیتولیتس اكثريت آلوكم هاي اين سازند را تشكیل مي دهند. 
يكنواختي بسیار زياد  لايه هاي حاوي اين آلوكم ها كه به صورت 
توالي هاي توده اي مي باشند، باعث گرديده است تا در اين سازند 
تنوع رخساره اي مشاهده نشود، در نتیجه شواهد بسیار كمي براي 

نوسانات سطح آب دريا وجود دارد. 

سازند زيارت
كیلومتري   36 در  زيارت  سازند  نمونه  برش  مطالعه،  اين  در 
مختصات  با  توچال  روستای  شمال  در  تهران،  شرق  جنوب 
جغرافیايي ΄42 ˚51 شرقي و عرض ΄35 ˚35 شمالي برداشت 
شده است. اين سازند با ضخامت 212/5 متر در بالاي كنگلومراي 
بالا  به  پايین  از  فاجان و در زير سازند كرج واقع شده است و 

دارای چهار بخش اصلی به شرح زير می باشد:
 :2 بخش  متر،   12/5 ضخامت  به  تبخیری  لايه های   :1 بخش 
مارن به ضخامت 65 متر، بخش 3: سنگ آهك و آهك مارنی به 

ضخامت 109 متر، بخش 4: مارن به ضخامت 26 متر )شكل2(.
محیط  و  میكروفاسیس ها  انواع  پتروگرافي،  دقیق  مطالعات  با 
زيارت  زيارت مشخص گرديده است كه سازند  رسوبي سازند 
سرشار از فرامینیفرهاي بنتیك بزرگ به سن اوايل پالئوژن )نظیر 
نومولیت و ديسكوسیكلینا( مي-باشد. با توجه به فراواني، تنوع، 
پخش و پراكندگي وسیع فرامینیفرهاي بنتیك كه در قسمت هاي                     
كم عمق تر حوضه رسوبي يافت مي شوند از آنها به عنوان ابزار 
دقیقي جهت تعیین نوع زير محیط رسوبي قديمه رسوبات می توان 
استفاده نمود (Racey, 2001). اين سنگواره ها در رسوبات منطقه 
رسوبي  محیط  بازسازي  جهت  و  داشته  گسترش  تحقیق  مورد 

قديمه، مورد مطالعه دقیق قرار گرفته اند. 
از آنجايیكه رسوبات كم عمق كربناته دريايي به سن ائوسن پسین 
)جهرم( و سازند زيارت به سن پالئوسن فوقانی-ائوسن میانی )البرز( 
داراي تنوع بسیار زياد فرامینیفرهاي بزرگ بنتیك می باشند، به كمك 
 ،(Beavington-Penney and Racey 2004)فسیلی مجموعه  اين 
تفسیر مدل رسوبي سازند جهرم در منطقه فارس ساحلي و سازند 
يكديگر  با  اين حوضه های رسوبي  و  انجام شده  البرز  در  زيارت 

مقايسه شده است. 

روش مطالعه
يك  جهرم،  سازند  قديمه  رسوبي  محیط  تعیین  منظور  به 
و  و  گیري  اندازه  گیسكان  طاقديس  در  الارضي  سطح  برش 
سازند  از  نمونه   8 سازند،  اين  از  نمونه   122 تعداد  مجموع  در 
پابده و 12 نمونه از سازند آسماري نیز برداشت و مقطع نازك 
میكروسكوپي تهیه گرديد. در مطالعات صحرايي علاوه بر نمونه 
برگیرنده  در  كه  دستي  لاگ  متري،   2 منظم  فواصل  با  برداري 
تغییرات عمودي لیتولوژي و لايه بندي مي باشد، نیز  به صورت 
هم زمان تهیه گرديد .در مطالعات میكروسكوپي 78 مقطع نازك 
از نمونه هاي سطحي مورد مطالعه قرار گرفت. برخي از مقاطع 
منظور  به   )Red-S( قرمز  آلیزارين  محلول  توسط  میكروسكوپي 
 Dickson,( تشخیص كانی كلسیت از دولومیت به روش ديكسون
از  رخساره ها  نام گذاري  جهت  است.  شده  آمیزی  رنگ   )1965
استفاده شده است. موقعیت جغرافیايي و   )1962( دانهام  روش 

راههاي دسترسي به اين برشها در شكل 1 ارائه شده است.

آب و هواي پالئوسن - ائوسن در ايران و جهان 
به نظر مي رسد كه در دوره هاي پالئوسن - ائوسن آب و هواي 
مناطق شمالي و جنوبي اندكي سردتر از قبل شده و بین مناطق سرد 
شمالي، جنوبي و مناطق گرم استوايي مناطق معتدله بوجود آمده اند كه 
در كل باعث شكل-گیري پنج منطقه آب و هوايي همراه با اختلاف 
فصل گرديده اند. با توجه به مطالب فوق و وجود رسوبات تبخیري و 
توسعه چشم گیر آهك هاي نومولیتي و نومولیت ها در ايران و سراسر 
جهان كه معرف درياها و آب و هواي گرم هستند مي توان نتیجه 
گرفت كه در دوره هاي پالئوسن- ائوسن آب و هوا در مجموع گرم تر 
از امروز بوده است و حتي درشت بودن نومولیت هاي ائوسن میاني 
نسبت به  نومولیت هاي ائوسن بالايي و الیگوسن در سراسر جهان از 
جمله البرز مي تواند بیان كننده اين مطلب باشد كه آب و هواي ايران 
و جهان در ائوسن زيرين و میاني گرم تر از ائوسن بالايي و الیگوسن 

بوده است )خسرو تهراني، 1370(.
دوره  مدت  طولانی  شدن  گرم  بر  شاهدی  آغازی  پالئوژن 
سنوزوئیك می باشد (Zhacos et al., 2001). در محدوده زمانی 
پالئوسن- )مرز  ائوسن  در  بالا  العاده  فوق  دمای  مدت،  كوتاه 
ائوسن  پالئوسن-  مرز  در  دما  ماكزيمم  عنوان  تحت  ائوسن( 
معرفی   (Paleocene - Eocene Thermal Maximum, PETM)
با آشفتگی  گرديده است )Scheibner et al., 2005). اين مساله 
اساسی در چرخه كربن 12 كه با سبك تر شدن ايزوتوپ كربن 13 
همراه است (CIE)، منطبق می باشد. فرامینیفرهای بزرگ مهمترين 
اجزاء تشكیل دهنده پلت فرم های كربناته پالئوسن پسین - ائوسن 
پیشین هستند كه با اندازه بزرگ صدف ها، پديده دوشكلی1  در 

 .(Hottinger, 1998) اين مرز تدريجی همراه است
پالئوسن  مرز  در  كربناته  اصلی  اجزا  از  بزرگ  فرامینیفرهای 
زيست  الیگوتروفیك   محیط های  در  كه  بوده   ،)P-E( ائوسن   -
 .(Hottinger, 1983, 1998; Hallock et al., 1991)می كرده اند
1. Adult dimorphism
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شكل 1- موقعيت برش گيسكان در زاگرس و سازند زيارت در البرز نشان داده شده است.
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جهانی  مقیاس  در  ائوسن   – پالئوسن  مرز  در  دما  افزايش 
گسترده تر  توزيع  نیز  و  قطبین  طرف  به  ريفها  گسترش  با 
ارگانیسم های حساس به دما نظیر فرامینیفر های بزرگ، مرجان ها، 
جغرافیايی  عرض های  در  خزندگان  و  )منگروپ(  كرنا  درخت 
 Adams et al., 1990; Pearson et al.,) می شود  تايید  وسیع تر 

.(2001; Kiessling, 2002
گسترش  از  مانع  درياها  آب  سطح  بالای  دمای  كلی  طور  به 
كامل ريف های مرجانی در عرض های جغرافیايی پايین گرديده 
است. علاوه بر اين، افزايش گازكربنیك در اوائل پالئوسن برای 
گسترش مرجانهای ريف ساز عرض های جغرافیايی پايین مناسب 
نبوده و لذا باعث گرديده تا موجودات هم زيست ريف ها از بین 
بروند. لیكن افزايش دمای سطح آب درياها در مقیاس جهانی در 
تابستان موجب از بین رفتن ارگانیسم های هم زيست با فرامینیفرهای 
بزرگ نشده است (Hallock, 2000). در غیاب ديگر ارگانیسم های 
ريف ساز، فرامینیفرهای بزرگ، فضای آنها را اشغال نموده و به 
سرعت رشد كرده اند (Schibner et al., 2005). نظر بر اين است 
كه تنوع سريع فرامینیفرهای بزرگ به دلیل شرايط الیگوتروفیك 
 Schibner et al.,) از پالئوسن بالايی تا ائوسن میانی بوده است
و  كم  محیط  در  غذايی  مواد  الیگوتروفیك  شرايط  در   .(2005

.(Schibner et al., 2005) مقادير اكسیژن بالا می باشد

چینه شناسي سازند ها در برش مطالعه
سازند جهرم

سازند جهرم در كوه گیسكان به  طور تدريجي برروي سازند پابده 
قرار گرفته است. برش گیسكان نیز در تنگه كنج با مختصات نقطه 
شروع 51 درجه و 22 دقیقه طول جغرافیايي و 29 درجه و 11 دقیقه 
عرض جغرافیايي قرار دارد )شكل 2(. از نظر سنگ شناسي سازند 
پابده به صورت آهك رسي بوده و به تدريج با میان لايه هاي آهكي 
 Pattinson,) تبديل به سازند جهرم مي گردد. بر اساس مطالعات قبلي
1968) مرز اين دو سازند محل تغییر سنگ شناسي و تبديل آهك 
رسي و شیل به آهك - آهك رسي در نظر گرفته شده است. ضخامت 
اين سازند در برش مورد مطالعه با احتساب بخش گذر تدريجي 191 
متر است. مرز بالايي آن با سازند آسماري داراي ناپیوستگي فرسايشي 
است. لايه هاي آهك رسي در برش مورد مطالعه كه عمدتاً در مرز 
پايیني سازند گسترش دارند، غني از فرامینیفرهاي پلانكتون مي باشد، 
در شرايطی كه لايه هاي آهكي به طور عمده داراي فرامینیفرهاي 

بزرگ بنتیك هستند )شكل2(.
سازند جهرم در منطقه فارس ساحلي داراي پتانسیل مخزني خوبی 
بوده به طوري كه در میدان موند و خشت، وجود نفت بسیار سنگین 
كه در آن محرز شده و در میادين مجاور نیز آثار هیدروكربور در اين 
سازند گزارش شده است (Fakoori and Asemani, 1983). از اين 
رو نیاز به مطالعه اين سازند، از جنبه هاي مختلف زمین شناسي 
و نفتي جهت بررسي وضعیت آن و تعیین سیستم نفتي در اين 

منطقه، ضروري مي نمايد.

سازند زيارت
سازند زيارت در برش نمونه با ضخامت 212/5 متر به صورت 
هم شیب بر روی كنگلومرای قرمز رنگ فاجان و در زير توف های 
سبز كرج قرار گرفته است. توالی رسوبات سازند زيارت در اين 

برش از قديم به جديد به قرار زير مي باشد:
- لايه هاي گچ و تبخیري به ضخامت 12/5 متر

- مارن 65 متر
- سنگ آهك مارني حاوي دو كفه اي، 2 متر

نومولیت هاي  با  همراه  لايه  آهك خاكستري، ضخیم  - سنگ 
درشت و دوكفه اي، 8/5 متر

كشیده  و  نازك  كفه ايهاي  دو  همراه  به  مارني  آهك  سنگ   -
6/5 متر

- سنگ آهك دولومیتي، ضخیم لايه و خاكستري رنگ،  2 متر
- مارن آهكي حاوي اينتراكلست، 1/5 متر

- سنگ آهك دولومیتي، ضخیم لايه و خاكستري رنگ حاوي 
اينتراكلست، 2 متر 

- سنگ آهك ضخیم لايه، خاكستري، حاوي نومولیت آلوئولین 
و گاستروپود، 37 متر

- مارن نازك لايه، 3 متر
- سنگ آهك مارني به همراه میان لايه هاي تبخیري ، 9/5متر

- مارن نازك لايه، 1 متر
- سنگ آهك مارني، 24 متر

-  مارن به همراه میان لايه هاي تبخیري، 7 متر
- تبخیري، 5 متر

- مارن آهكي، 15 متر
- مارن، 3 متر

- مارن آهكي همراه با تبخیري، 8 متر

رخساره ها
سازند جهرم

فرامینیفرهاي بزرگ بنتیك در شناسايي رسوبات دريايي كم عمق 
بخش تروپیكال عهد حاضر و قديمي حائز اهمیت هستند. دانش 
ما نسبت به آنها در طي سي سال اخیر بسیار زياد شده است. اين 
اطلاعات به ويژه در رابطه با گسترش آنها نسبت به عمق آب و 
  .(Beavington-Penney and Racey 2004) مورفولوژي آنها است
مطالعات جامعي كه تا كنون صورت گرفته است نشانگر اين مطلب 
است كه فرامینیفرهاي بزرگ در آبهاي گرم در زون فوتیك وجود 
  (Hohenegger, et al.,1999) دارند. طبق نظر هوهنگر و همكاران
آنها در عمق كمتر از 50 متر در ريف مرجاني شمال غرب جزيره 
سسكو1  در ژاپن و همچنین گونه هاي عهد حاضر نومولیت در 20 
تا 70 متري عمق آب مشاهده شده اند. در اين مطالعه، بر اساس 
گسترش فرامینیفرهاي بزرگ بنتیك در توالی رسوبات آهكي سازند 
جهرم 6 رخساره مربوط به رمپ های خارجی، میانی و داخلی به 

شرح زير شناسايي شده است: 
1. Sesoko
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شكل A -2، ستون چینه شناسی مقطع مورد مطالعه در كوه گسیكان درشرق شهرستان برازجان همراه با محل نمونه برداري از سازند جهرم 
نشان داده شده است )اقتباس از نقشه 1:100000 برازجان، شركت ملي نفت B،1973,AhdootandLiewellyn (ستون چینه شناسی سازند 

زيارت در برش نمونه.
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ميكروفاسيس های رمپ خارجی
1- مادستون پلانكتونیكی1  

اين رخساره متعلق به بخش عمیق حوضه و شامل شیل هاي آهكي تا 
آهك رسی داراي گونه هاي مختلف فرامینیفرهاي پلانكتونیك و سوزن 
اسفنج  با بافت مادستون مي باشد. به دلیل وجود فسیل هاي شاخص 
همانند هنتكنینا، اين رخساره متعلق به سازند پابده درنظر گرفته مي شود 
)شكل 3، تصويرA(. در رخنمون صحرايي لايه هاي شیل آهكي  به طور 
مشخص هوازده بوده و معمولاً برجستگي هاي پوشیده اي را تشكیل 
مي دهند. اگرچه اين رخساره داراي فرامینیفرهاي پلانكتوني فراواني 
است )شكل 3، تصويرB( ولي به طور پراكنده و محدود شامل ذرات 
ريز اكینودرم ، استراكود و فرامینیفرهاي نودوساريا مي باشد. وجود پیريت 
به مقدار زياد در لايه هاي شیلي همراه با نبود شواهد آشفتگي زيستي از 
مشخصه اين رخساره است. اين رخساره در زير خط اثر امواج طوفاني 
و محیط كم انرژي يعني در جايي كه رسوب گذاری عمدتاً توسط ته 
نشست رسوبات ريز دانه ) همانند فرامینیفرهاي پلانكتوني، رس ها و 
گل كربناته( صورت مي گیرد، مشاهده مي شود. به دلیل نبود ارگانیسم 
هاي فوتیك مي توان گفت كه شیل ها و آهك رسی داراي فرامینیفرهاي 
پلانكتوني مربوط به آبهاي عمیق بوده و در بخش هاي عمیق و دور از 

ساحل )Distal( پلاتفرم كربناته نهشته شده اند )شكل 7(.  

2- اپركولینا  وكستون تا پكستون2
اين رخساره داراي فرامینیفرهاي بزرگ و كشیده اپركولینا با بافت 
وكستون تا پكستون مي باشد. فسیل هاي همراه با اين رخساره شامل 
درصد كمي از فرامینیفرهاي پلانكتوني و ديگر فرامینیفرهاي بزرگ 
 .)Cكشیده و باريك همانند ديسكوسیكلینا است )شكل 3 ، تصوير
زمینه اين رخساره میكرايتي بوده و بافت وكستون تا پكستون را 
ايجاد نموده است. در روي زمین به صورت ماكروسكوپي رخساره 
وكستون تا پكستون به رنگ خاكستري تیره تا قهوه اي و بعضا رسی 
همچنین  باشد.  مي  اپركولینا  بنتیك  بزرگ  فرامینیفرهاي  با  همراه 
همراه اين رخساره فرامینیفرهاي پلانكتوني پراكنده و ذرات اكینودرم 
همراه با سوزن هاي آنها و ديتروپا قابل مشاهده است. استراكود و 
فرامینیفرهاي نودوساريا در مقاطع نازك در اين رخساره وجود دارند.
همكاران   و  سینكلر  توسط  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر 
آلپ  ناحیه  ائوسن  رسوبات  روي  (Sinclair et al., 1998(بر 
پايیني رمپ میاني و  اپركولینا مربوط به بخش  فرانسه، رخساره 
زير خط اثر امواج تفسیر شده است. از طرفي طبق نظر  گیلهام و 
بريستو (Gilham and Bristow, 1998)،رخساره اپركولینا ائوسن 
پشت  محیط  به  متعلق  دل كادی3  سیرا  پلاتفرم  به  مربوط  بالايي 

سدي تا رمپ خارجي است. 
بافت زمینه میكرايتي اين رخساره بیانگر رسوب گذاری در بخش هاي 
كم انرژي بوده و در زير خط نرمال امواج واقع است و به دلیل نفوذ و 
هجوم دوره اي رسوبات درشت تر براثر امواج طوفاني مي تواند به فرم 
بافت پكستون باشد. در برش مورد مطالعه به دلیل موقعیت قرار گیری اين 

رخساره )در بلافصل رخساره پلانكتوني(، وجود فرامینیفرهاي پلانكتوني 
همراه با آن و نبود جلبك قرمز بیانگر رسوب گذاری در شرايط نوري و 

در بخش خارجي رمپ كربناته است ) شكل 7(. 

ميكروفاسيس های رمپ خارجی-ميانی
3- ديسكوسیكلین-نومولیت پكستون تا وكستون4 

در اين رخساره علاوه بر ديسكوسیكلینا و نومولیت )كشیده( كه 
به فراوانی در اين رخساره گسترش دارند، فسیل هاي اكتینوسیكلینا، 
هتروستژينا، خرده هاي اكینودرم، گلوبیژرينا و به مقدار كم گلوبوروتالیا 
هم مشاهده مي -شوند. ضخامت اين رخساره حدود 28 متر است. بافت 
اين رخساره پكستون تا وكستون است )شكل 3، تصوير D(. رخساره 
ديسكوسیكلینا توسط محققین زيادي مطالعه شده و نظرات متفاوتي را در 
 Loucks et al.,)مورد آن ارائه نموده اند به طوری كه لوكس و همكاران
1998)  عقیده دارند كه فرم هاي بیضوي شكل ديسكوسیكلینا مربوط به 
رمپ داخلي و بالاي خط اثر امواج و فرم هاي كشیده و مسطح  مربوط به 
رمپ میاني تا خارجي است. جیل (Geel, 2000) اين رخساره را متعلق به 
آبهاي عمیق تر از رخساره آسلینا  ولي كم عمق تر از  رخساره اپركولینا 
دانسته است. همچنین در نهايت ريسی (Racey, 1994)  و باوينگتون پنی 
و همكاران (Beavington-Penney, et al., 2006) با مطالعه اين رخساره 
در سازند سیب  به سن ائوسن میاني در عمان )معادل بخشي از سازند 
جهرم( عقیده دارند كه رخساره ديسكوسیكلینا مربوط به رمپ خارجي 
است. بنابر اين گسترش اصلي اين رخساره در منطقه مورد مطالعه با توجه 
به موقعیت آن در ستون چینه شناسی مربوط به بخش میاني تا خارجي 

رمپ كربناته است )شكل7(.

4- نومولیت وكستون5 
 در برش گیسكان، رخساره نومولیت داراي ضخامت 25 متر با 
بافت پكستون تا وكستون است. بخش پايیني اين رخساره همراه 
با اپركولینا ) به طور كم( و خرده هاي اكینودرم است. در بخش 
تنهايي  به  ضخیم  عرضي  مقطع  با  بزرگ  هاي  نومولیت  بالايي 

 .)E گسترش دارند )شكل 3، تصوير
زيادي  محققین  نومولیت،  رخساره  موقعیت  با  ارتباط  در 
مطالعاتي را انجام داده اند، به طوري كه ريسی (Racey, 1994)  با 
مطالعه سازند سیب6 به سن ائوسن میاني در عمان، انواع مختلف 
نومولیت ها به همراه آسلینا، ديسكوسیكلینا و آلوئولینا را مربوط 
به رمپ میاني درنظر گرفته است. باسی (Bassi, 1998) نومولیت 
ها به همراه آسلینا در نهشته هاي ائوسن پسین در شمال ايتالیا را 
مربوط به رمپ میاني و بخش بالايي رمپ خارجي دانسته است. 
محیط رخساره نومولیت بسته به وجود انواع فرامینیفرها مي تواند 
از بخش بالايي رمپ خارجي تا رمپ میاني تغییر نمايد. بنابر اين 
رخساره نومولیت  در صورتي كه با ديسكوسیكلینا و يا اپركولینا 
همراه شود متعلق به رمپ خارجي است و به تنهايي گسترش آن 

مربوط به رمپ میاني است )شكل 7(.
1. Planktonic mudstone
2. Operculina wackestone-packstone
3. Sierra del Cadi

4. Discocyclina –nummulites packstone to wackestone
5. Nummulites wackestone
6. Seeb
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ميكروفاسيس  رمپ ميانی- داخلی
5- نومولیت- اوربیتولیتس وكستون تا پكستون1 

 در كوه گیسكان ضخامت اين رخساره كم بوده و در حدود 7 متر 
اندازه گیري شده است. در بافت اين رخساره پكستون تا گرينستون 
است كه در آن نومولیت، اوربیتولیتس به طور فراوان و میلیولیده و 

 .)F بريوزوآ به طور جزئي وجود دارند )شكل3، تصوير
براي مجموعه نومولیت هاي بزرگ و قوی جثه2 و اوربیتولیتس، 
محیط  كم عمق و محصور پیشنهاد مي گردد. البته محققین زيادي 
بخش هاي  در  اوربیتولیتس  وجود  نادر  طور  به  كه  دارند  عقیده 
 (Hohenegger et al. 1999; Hohenegger, 2000; .عمیق تر نادر مي باشد

 (Langer and Hottinger, 2000
بهر حال وجود میلیولیده وجلبك هاي سبز مي تواند به تفسیر اين 
نمايد و رسوب گذاري آن را مربوط به بخش كم  رخساره كمك 
عمق دريا دانست. از آنجايیكه اوربیتولیتس و نومولیت در محیط هاي 
متفاوت وجود دارند (Hohenegger et al., 1999) لذا اين رخساره 
مي تواند بیان گر انتقال اوربیتولیتس از قسمت هاي كم عمق تر به 

شكل3- تصاوير میكروسكوپي از رخساره هاي مختلف سازند جهرم در برش گیسكان، A- رخساره پلانكتوني با بافت مادستوني همراه با 
فسیل دارای هنتیكنیا متعلق به سازند پابده و مربوط به بخش عمیق حوضه، B- رخساره پلانكتوني در بخش هاي پايیني سازند جهرم و در مرز 
گذر بین اين سازند و سازند جهرم، C- رخساره اپركولینا با بافت پكستون،  D- رخساره ديسكوسیكلینا- نومولیت با بافت پكستون، فراواني 
ديسكوسیكلینا همراه با نومولیت هاي با ديواره نازك و كشیده و خرده هاي اپركولینا در شكل مشاهده مي شود، E - رخساره نومولیت با بافت 

پكستون، نومولیت ها به صورت دوكي شكل و داراي ديواره ضخیم مي باشند، F- رخساره نومولیت- اوربیتولیتس با بافت وكستون، G- رخساره 
اوربیتولیتس- بايوكلست پكستون حاوي جلبك سبز، خرده هاي جلبك قرمز و اكینودرم، میلیولیده و ديگر فرامینیفرهاي لاگوني.

بخشهاي عمیق تر باشد و در نتیجه آن را مي توان مربوط به محدوده 
حد واسط و تدريجي بین رمپ میاني و داخلي دانست )شكل 6(.

ميكروفاسيس رمپ داخلی
6- اوربیتولیتس بايوكلست پكستون3

  اين رخساره در كوه گیسكان بالاترين لايه سازند جهرم را 
اين  ناپیوسته بر روي  به طور  مي دهد و سازند آسماري  تشكیل 
رخساره نهشته شده است. ضخامت اين رخساره 31 متر و داراي 
بافت گرينستون تا پكستون همراه با فسیل هاي اوربیتولیتس، میلیولیده، 
روتالیا، گاستروپود، جلبك سبز و خرده های دوكفه اي و اكینودرم 
مي باشد )شكل G ،3(. رخساره اوربیتولیتس را بسیاري از محققین                                                                                    
Ghose, 1977; Geel, 2000; Racey, 2001; Beavington-
Penney, et al., 2006) مربوط به بخش كم عمق رمپ داخلي، 
لذا  اند.  محیط پشت ريفي و محیط هاي محصور درنظر گرفته 
رخساره،   اين  در  لاگوني  شاخص  فسیل هاي  همراهي  دلیل  به 

مي توان آن را به رمپ داخلی نسبت داد.

1.  Nummulites –orbitolites wackestone- packstone
2. Robust
3. Orbitolites- bioclast packstone
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سازند زيارت
ميكروفاسيس های رمپ خارجی

1- راديولار اسپیكول اسفنج وكستون1
در اين میكروفاسیس اسپیكول اسفنج 5 تا 10 درصد و راديولر 
به طور متوسط 5 درصد وجود دارد كه در يك زمینه گلي تا رسي 

 .)A ،4 محصور مي باشند )شكل

2- بنتیك فرامینیفر پكستون2
در اين میكروفاسیس در حدود 10 تا 15 درصد از انواع مختلف 
قطعات خرد شده اسكلتي از قبیل فسیل هاي اكینوئید، براكیوپود، دوكفه اي 
نازك مربوط به درياي باز مشاهده مي شوند. از نظر فراواني، نومولیت در 
حدود 5 درصد، ديسكوسیكلینا 10 درصد، خرده هاي اكینويید 10 درصد 
خرده هاي براكیوپود حدود 10 درصد از اجزاي اصلي تشكیل دهنده اين 
میكروفاسیس مي باشند. اين میكروفاسیس شاخص مناطق درياي باز و 

بخش رمپ خارجي است )شكل B ،4 و شكل 8(.

ميكروفاسيس های رمپ ميانی
3- نومولیت- ديسكوسیكلینا وكستون تا پكستون3

و  ديسكوسیكلینا  فراوان  مقدار  به  میكروفاسیس  اين  در 
نومولیت وجود دارد. ديسكوسیكلینا با فراواني 20 تا 25 درصد، 
حجم اصلي آلوكم ها را تشكیل مي دهد. مقدار كمتري نومولیت 
اندازه  مي شوند.  ديده  میكرايتي  زمینه  در  درصد(   15 )حدود 

.)D و C ،4 ديسكوسیكلین ها تا 4 میلي متر نیز مي رسد )شكل
هیالین  پوسته  با  بزرگ  بنتیك  فرامینیفر هاي  وجود  به  توجه  با 
نظیر ديسكوسیكلینا و نومولیت و نبود فرامینیفر هاي بنتیك با پوسته 
پورسلانوز )تیره(، اين میكروفاسیس به محیط رسوبي مربوط به بخش 

.(Sinclair et al., 1998) رمپ میاني درياي باز نسبت داده مي شود

4- ديسكوسیكلینا- نومولیت وكستون4
در اين میكروفاسیس به مقدار فراوان نومولیت و ديسكوسیكلینا 
وجود دارد. نومولیت ها با فراواني 20 درصد، حجم اصلي آلوكم 
 15 )حدود  ديسكوسیكلینا  كمتري  مقدار  به  مي دهد.  تشكیل  را 

درصد( در زمینه میكرايتي ديده مي شوند.
توجه  با  مي رسند.  نیز  میلي متر   4 تا  ديسكوسیكلین ها  اندازه 
نظیر  هیالین  پوسته  با  بزرگ  بنتیك  فرامینیفر هاي  وجود  به 
ديسكوسیكلینا و نومولیت و نبود فرامینیفر هاي بنتیك با پوسته 
مربوط  به محیط رسوبي  میكروفاسیس  اين  )تیره(،  پورسلانوز 
 Sinclair) باز بخش رمپ میانی نسبت داده مي شود به درياي 

et al., 1998) )شكل E ،4 و شكل 8(.

5- جلبك قرمز- نومولیت پكستون5
اسكلتي  خرده هاي  فراوان  مقدار  به  میكروفاسیس  اين  در 

 22 فراواني  با  نومولیت ها  دارد.  وجود  قرمز  جلبك  و  نومولیت 
اين  اندازه  مي دهند.  تشكیل  را  آلوكم ها  اصلي  حجم  درصد، 

.)F ،4 نومولیت حدود 3 میلي متر مي باشد )شكل
در اين رخساره به مقدار كمتر مي توان ديسكوسیكلینا، اكینودرم، 

بريوزوآ و خرده هاي دوكفه اي مشاهده نمود. 
فرايند خرد شدگي گاهي در میكروفسیل هاي بنتیك )فرامینیفر ها( 
ديده مي شود. اين میكروفاسیس به دلیل داشتن فرامینیفر هاي بنتیك 
با پوسته روشن نظیر نومولیت و ديسكوسیكلینا و همچنین جلبك 
قرمز، از نظر محیط رسوبي مربوط به بخش رمپ میاني درياي باز 

.(Flugel, 2004) مي باشد

6- نومولیت پكستون6 
در اين میكروفاسیس فرامینیفر بنتیك از نوع نومولیت با فراواني 
30-20 درصد، حجم اصلي آلوكم ها را تشكیل مي دهد كه به صورت 
پراكنده در زمینه میكرايتي قرار گرفته است. از نظر اندازه  نومولیت ها 
درشت بوده، كه گاهي اندازه آنها به 3 میلیمتر هم مي رسد. خرده هاي 
اكینوئید با فراواني در حدود 5 درصد در اكثر مقاطع مربوط به اين 

میكروفاسیس مشاهده مي شود.
از فرايندهاي دياژنتیكي رايج كه در اين میكروفاسیس مشاهده 
مي شود وجود استیلولیت ها و درزه هاي انحلالي مي باشد. در امتداد 
درزه ها مي توان تجمعي از مواد غیر قابل حل را مشاهده نمود. همچنین 
فسیل ها در بعضي موارد آثار خرد شدگي را نشان مي دهند )شكل 
A،5  و B(. در اين میكروفاسیس نومولیت ها حجم اصلي آلوكم ها را 
تشكیل مي دهند. اندازه و شكل نومولیت ها به طور مشخص در ارتباط 

با نوع محیط رسوبي مي باشد.
 .(Vennin et al., 2003; Beavington-Penney et al., 2006(
به  مربوط  درشت  و  كشیده  نومولیت هاي  كه  طوري  به 
نشان  و  بوده  عمیق تر  آب هاي  و  ساحل  از  دور  بخش هاي 
مي باشد  رسوب گذاري7  فضاي  میزان  در  افزايش  دهنده 

(Beavington-Penney and Racey, 2004) )شكل 8(.
بالاي خردشدگي ذرات  از زمینه میكرايتي و درجات  تركیبي 
نشان دهنده برگشتگي بافتي است كه مي تواند توسط يك محیط 
كم انرژي كه به صورت اتفاقي تحت تأثیر امواج شديد قرار گرفته 
است توضیح داده شود، به طوري كه انرژي امواج در حدي است 
نیست كه  آنقدر قوي  اما  آلوكم ها مي شود  كه سبب خردشدگي 

سبب از بین رفتن زمینه میكرايتي گردد.
بر اين اساس مي توان نتیجه گرفت كه اين میكروفاسیس در زير 

خط اثر امواج و در بخش هاي رمپ میاني تشكیل شده است.

ميكروفاسيس هاي رمپ داخلی
7- آلوئولینا - نومولیت پكستون8

درصد   25 تا   20 فراواني  با  نومولیت  میكروفاسیس  اين  در 
1. Radiolar sponge spicule wackestone
2. Benthic foraminifera packstone
3. Nummulite- discocyclina wackestone to packstone
4. Discocyclina- nummulite wackestone

5. Red Algae-nummulite packstone
6. Nummulites packstone
7. Increase of accommodation space
8. Alveolina- nummulites packstone
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آلوكم ها  اصلي  حجم  درصد   15 تا   10 فراواني  با  آلوئولینا  و 
اين  دهنده  تشكیل  نومولیت هاي  اندازه  مي دهند.  تشكیل  را 
 .)C ،5 میكروفاسیس به طور میانگین 1/5 میلیمتر است )شكل
از فرايندهاي دياژنتیكي قابل مشاهده در اين میكروفاسیس تراكم 
)به صورت درزه هاي انحلالي و استیلولیت(  شیمیايي  و  فیزيكي 
مي باشد. وجود فرامینیفر بنتیك آلوئولینا معرف بخش رمپ داخلي1  
و فرامینیفر بنتیك از نوع نومولیت معرف بخش رمپ میاني2  در 
پلت فرم كربناته مي باشد، كه به دلیل فراواني قابل توجه نومولیت و 
در مقايسه با آلوئولینا مي توان آن را به بخش جلوي ريف نسبت داد.

8- میلیولید وكستون3 
در اين رخساره فرامینیفرهاي بنتیك از نوع میلیولید فراوان ترين 
جزء تشكیل دهنده هستند. علاوه بر آن  مي-توان از خرده هاي 
دو كفه اي و مخصوصاً جلبك هاي قرمز نام برد. اين رخساره در 
بعضي قسمت ها به صورت كامل يا انتخابي دولومیتي شده است. 
در  میلیولید  نوع  از  خصوصاً  بنتیك  فرامینیفر  زياد  مقادير 
مي باشد  عمق  كم  محیطي  شرايط  از  حاكي  رخساره  اين 
حدود  فراواني  نظر  از   .(Vaziri-Moghaddam et al., 2006)
تشكیل  میلیولید  را  میكروفاسیس  اين  اصلي  اجزاء  درصد   25
به  میكروفاسیس  اين  میلیولید هاي تشكیل دهنده  اندازه  مي دهد. 
طور میانگین 0/3 میلیمتر مي باشد كه در زمینه میكرايت پراكنده 
هستند )شكل D ،5(. از آنجا كه میلیولیدها ترجیح مي دهند در 
عموماً  كنند،  زندگي  نرم  بستر  سنگ  و  كم  آشفتگي  با  آب هاي 
اما  مواد غذايي هستند  از  يا غني  شاخص محیط هاي لاگوني و 

.(Geel, 2000) در بخش هاي جلوي ريف نیز مشاهده می شوند

9- اينتراكلست اووئید پكستون تا گرينستون4
اين میكروفاسیس حاوي اووئید و قطعات اينتراكلست مي باشد. 
اجزاء اصلي اين میكروفاسیس اووئید با فراواني 25 درصد مي باشد. 
اندازه اووئیدهاي تشكیل دهنده اين میكروفاسیس به طور میانگین 
0/2 میلي متر مي باشد. اووئیدها در اكثر موارد داراي فابريك مماسي 
مي باشد كه نشان گر انرژي زياد محیط رسوبي است. ديگر اجزاء اين 
میكروفاسیس اينتراكلست با فراواني حدود 15 درصد مي باشد. لازم 
.)E ،5 به ذكر است كه جنس زمینه از سیمان اسپارايتي است )شكل

10- دولومیكرايت يا دولومادستون5
 10 اندازه حدود  بلورهاي دولومیت در  اين میكروفاسیس  در 
با  رنگ  تیره  و  غیر شكل دار  متراكم،  به صورت  میكرون   70 تا 
بافت  از  آثاري  وضوح  به  مي شود.  مشاهده  مستقیم  خاموشي 
اين  در  مي توان  را  اينتراكلست  ذرات  صورت  به  اولیه  رسوبي 
میزان  به  میكروفاسیس  اين  در  نمود.  مشاهده  میكروفاسیس 

ناچیزي خرده هاي اسكلتي همانند استراكد و میلیولید وجود دارد. 
از فرايند هاي دياژنزي قابل مشاهده در اين میكروفاسیس وجود 
آشفتگي زيستي، درزه هاي انحلالي و استیلولیت بوده كه در امتداد 
با   .)F ،5 پیدا كرده است )شكل آنها مواد غیر قابل حل تجمع 
توجه به اندازه خیلي ريز بلورها، حضور ذرات پراكنده كوارتز در حد 
سیلت، حفظ بافت رسوبي اولیه و نبود فسیل، به نظر مي رسد كه اين 
دولومیت ها از نوع اول بوده و در شرايط سطحي، دماي پايین و در 

.(Adabi, 1996) محیط هاي جزر و مدي تشكیل شده اند

11- رخساره تبخیري6 
رسوبات تبخیري اصولاً در نواحي خشك و در عرضهاي جغرافیايي پايین 
به ويژه در مناطقی كه دما و تبخیر خیلي بالاست و میانگین نزولات سالیانه 
خیلي كم تشكیل مي گردد (Hallam, 1993; Warren, 2006). محل 
اصلي نهشته هاي سولفاتي دريايي امروزي در بخش بالايي پهنه هاي جزر و 
مدي و بین حد جزر و مدي است (Tucker, 1991). مناطقی كه آب 
دريا توسط فرايند هاي مويینه به سطح آورده مي شود و يا توسط 
سیلاب هاي سطحي7 در سطح تخلیه مي شود. ژيپس هاي تشكیل شده 
در اين نواحي حالت ديسكي شكل، رز مانند و يا حالت كريستال هاي 
دو قلويي8  دارند. در سازند زيارت لايه هاي تبخیری تشكیل دهنده 
اين رخساره كه در قاعده توالي رسوبات سازند زيارت قرار دارند، 
اين تبخیري ها توسط  تا 13 متر مي باشند.  بین 5  داراي ضخامتي 
لايه هاي مارني دنبال مي شوند. شناسايي كاني هاي سولفاته عمدتاً بر 

مبناي شكل بلوري و خصوصیات پتروگرافیكي آنها است. 
مطالعات مقاطع نازك حاكي از آن است كه بلورها داراي شكل 
الواري9، داراي برجستگي كم و بیرفرنژانس ضعیف مي باشند. اين 
ويژگي ها تاكیدي بر تركیب كانی شناسی ژيپس است، در حالي كه 
بلورهاي انیدريت برجستگي بالاتر و بیرفرنژانس قوي تري نسبت 
به ژيپس دارند. اندازه بلورهاي ژيپس بین 40 میكرون تا حدود 
1 میلي متر، با میانگین حدود 0/2 میلیمتر است. نبود كلسیت هاي 
و  دم-چلچله اي10   بلورهاي   شكل  به  ژيپس  از  بعد  دروغین 
ماتريكس  زمینه  در  منوكلینیك  فرم هاي  و  شكل  عدسي  يا 
غیر سبخايي  محیط هاي  در  آنها  تشكیل  بر  تاكیدي  میكريتي 

 .(Spencer and Lowenstein, 1990) است
عموماً فرمهاي ديسكي يا عدسي شكل حاكي از رشد بلورهاي 
ژيپس به صورت جابجايي در بین رسوبات رخساره هاي بالايي 
حاضر  عهد  سبخايي  تبخیري   محیط هاي  در  جزرومدي  بین 
 .(Demicco and Hardie, 1994) امروزي نظیر خلیج فارس است
علاوه بر اين، نهشته هاي نرمال سبخايي شامل لامینه هاي میكروبي 
سولفات هاي  آواري،  سیلیسي  گل هاي  يا  دريايي  كربنات هاي 
عكس،  بر  مي باشند.  باد  توسط  شده  ماسه هاي حمل  و  نودولي 
حاوي  لايه اي،  بین  صورت  به  كه  گسترده  لامینه هاي  وجود 

1. Inner ramp
2. Middle ramp
3. Miliolid wackestone
4. Intraclast ooid packstone to grainstone
5. Dolomicrite or Dolomudstone

6. Evaporite facies
7. Flood recharge
8. Twinned Crystals
9. Lath-like
10. Swallow Tail
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لامینه هاي تشكیل شده از مواد آلي است، نشان از نهشته شدن 
در  سالینا  نظیر  آبي  زير  محیط هاي  در  تبخیري  كاني هاي  اين 
نكته جالب توجه در مقطع مورد  محیط هاي كم عمق مي باشد. 
مطالعه، پیوستگي لايه هاي لامینه اي ژيپس است كه به بیش از 
چند ده متر مي رسد. بلورهاي ژيپس به صورت ريز تا درشت، 

 Radiolar sponge) راديولار اسپیكول اسفنج وكستون -A ،شكل4- تصاوير میكروسكوپي از میكروفاسیس های مختلف سازند زيارت
spicule wackestone)، در نمونه شماره Z141 )نور طبیعي(. B- بنتیك فرامینیفر پكستون (Benthic foraminifera packstone) در 
 Nummulites- discocyclina wackestone to) نومولیت- ديسكوسیكلینا وكستون تا پكستون -C ،)نور طبیعي( ،Z119 نمونه شماره

packstone) در نمونه شماره Z118، )نور طبیعي(، D- تصويری از رخنمون رخساره نومولیت ديسكوسیكلینا وكستون تا پكستون، برش نمونه 
سازند زيارت، E- ديسكوسیكلینا- نومولیت وكستون (Discocyclina- nummulites wackestone) در نمونه شماره Z117، )نور پلاريزه(،  

F- جلبك قرمز- نومولیت پكستون (Red algae- nummulites packstone) در زمینه میكرايتي، نمونه شماره Z105، )نور طبیعي(.

الواري، موازي و گاه شعاعي قابل مشاهده است. نبود ساخت هاي 
سولفاتي،  ندول هاي  اينترولیتیك،  ساخت  پرنده اي،  چشم 
پرنده اي حاكي  قفس  و ساخت  ترك خورده، سیلت  قشر هاي 
 (Warren, 2006) از تشكیل آنها در محیط هاي زير آبي1 است

.)Hو G ،5 شكل(

1. Subaqeous

 الگ�وي گس�ترش رخس�اره ه�اي س�ازند های جهرم 
و زيارت

با توجه به شناسايي رخساره ها در سازند جهرم )زاگرس( و 
زيارت )البرز( مي توان نتیجه گرفت كه اين  سازند ها در نواحي 
مورد مطالعه تا حدود زيادي قابل مقايسه با يكديگر می باشد و 
شرايط كلي پلاتفرم كربناته و نحوه رسوب گذاری در اين نواحی 
همخواني خوبی را نشان مي دهند.  در سازند جهرم ابتدا رخساره 
تشكیل  مطالعه  مورد  منطقه  در  حوضه  عمیق  بخش  به  مربوط 
رخساره  عمق حوضه  كاهش  با  تدريج  به  و   )1 )رخساره  شده 
رمپ  داخلی  و  میاني   ، خارجي  هاي  محیط  در   6 الي   2 هاي 
9(. شواهد موجود  7 و  اند )شكلهای  نموده  ته نشست  كربناته 
نظیر فقدان رخساره هاي تخريبي و گسترش وسیع پلاتفرم هاي 

كربناته در مدت رسوب گذاری سازند جهرم، نشان مي دهد كه 
بخش فارس ساحلي از حوضه زاگرس در زمان ائوسن میاني تا 
پسین داراي يك روند رسوب گذاری پايدار )از نقطه نظر فعالیت 
هاي تكتونیكي( بوده است. با مقايسه الگوي رسوب گذاری اين 
پلاتفرم  تر  جنوبي  نواحي  در  مشابه خود  هاي  سازند  با  سازند 
 (Boukhary, et al., 2006)  ) دامام  و  هاي سیب  )سازند  عربي 
مي توان نتیجه گرفت كه مابین نواحي شمالي خلیج فارس كنوني 
محیط  ارتباط  عربي(  پلاتفرم  مركزي  هاي  )بخش  آن  و جنوبي 
رسوبي گسترده اي وجود داشته است (Ziegler, 2001). فقدان 
فقدان  كربناته،  كشندي  هاي  پهنه  گسترش  سدي،  هاي  ريف 
تغییرات  بالاخره  و  حوضه  نواحي  تمامي  در  تخريبي  رسوبات 
تدريجي و نامحسوس رسوبات پلاژيك تا همي پلاژيك سازند 
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شكل 5 - تصاوير میكروسكوپي از میكروفاسیس هاي مختلف سازند زيارت، A-  تصويری از رخنمون يك سنگ آهكی حاوی رخساره 
نومولیت پكستون، برش نمونه سازند زيارت، B- نومولیت پكستون (Nummulites packstone) همراه با خرده هاي جلبكي در نمونه 

شماره Z107/5، )نور طبیعي(، C- آلوئولینا - نومولیت پكستون (Alveolina- nummulites packstone) در نمونه شماره Z108، )نور 
پلاريزه(.D  - میلیولید وكستون (Milliod wackestone) در نمونه شماره Z87، )نور طبیعي(. E - اينتراكلست اووئید پكستون تا گرينستون 
 Dolomicrite) دولومیكرايت يا دولومادستون - F .)نور طبیعي( ، Z85در نمونه شماره (Intraclast ooid packstone to grainstone)

or Dolomudstone) در نمونه شماره Z86/5، )نور پلاريزه(. G- رخساره تبخیری (Evaporite facies) در مقطع نازك نمونه شماره 
WA، )نور پلاريزه(. H- رخساره تبخیری (Evaporite facies) در مطالعات صحرايي برش نمونه سازند زيارت. 

كه  است  آن  نشانگر  جهرم  كربناته  پلاتفرمي  رسوبات  به  پابده 
پلاتفرم كربناته اين سازند از نوع رمپي بدون گسترش رخساره 

هاي سدي كربناته1 باشد )شكل 9(. 
به دلیل تغییرات مجموعه هاي فسیلي در طول زمان و شرايط متفاوت 
محیط رسوبي درگذشته، نمي توان از اين ابزار به عنوان يك شاخص مطمئن 
و قابل اعتماد براي تعیین عمق دقیق محیط رسوبي در زمان سنوزوئیك 
آغازي استفاده نمود. با اين وجود، با توجه به مطالعات جديدی كه بر 
 روي رمپ هاي قديمي به سن پالئوسن - ائوسن صورت گرفته است 

 (Buxton and Pedley, 1989; Luterbacher, 1998; Racey, 2001) 
در سازند زيارت مي توان يك توالي رمپ ايده آل بر اساس توزيع 
آنجايي كه سازند  از   .)7 نمود )شكل  بنتیك رسم  فرامینیفر هاي 
زيارت يك سازند كربناته سرشار از فرامینیفرهاي بنتیك بزرگ به 
سن سنوزوئیك آغازي مي باشد، با استفاده از اين محتواي فسیلي 
با ارزش و ديگر اجزاي اسكلتي موجود در اين سازند، مي توان 
نوع محیط رسوبي اين سازند را تعیین نمود. البته به همراه اين 
محتواي فسیلي با ارزش، به توالي عمودي رخساره ها نیز توجه 
1. Homoclinal ramp without barrier type
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شده است. نبود رسوبات دوباره نهشته شده )كلسی توربیدايت ها(، 
وجود میكرايت در اكثر رخساره ها، نبود رخساره هاي ريفي در 
تغییرات  و  پهنه جزر و مدي  از ساحل، گسترش  بخش دور 
نهشته هاي  برای  كه  مي-دهد  نشان  رخساره ها  تدريجي 
فرامینیفر1   فراواني  با  كربناته  رمپ  اصطلاح  از  زيارت  سازند 
می توان استفاده نمود. از آنجا كه ناحیه مورد مطالعه در بخش 
و  شیب  تك  نمي توان  دارد،  قرار  رسوبي  حوضه  عمق  كم 

زمان  در  زيارت  سازند  كربناته  پلت فرم  بودن  دار  شیب  يا 
تغییرات تدريجي فسیل ها و وجود  نمود.  اثبات  را  تشكیل آن 
همديگر  با  پورسلانوز  و  هیالین  پوسته  با  بنتیك  فرامینیفرهاي 
نشان مي دهد زماني كه نهشته هاي كربناته سازند زيارت در حال 
تشكیل بوده، سدي كه بتواند باعث جدا شدن كامل اين دو محیط از 

يكديگر شود، وجود نداشته است )شكل9(.
 نتیجه گیري 

.(Beavington- Penney and Racey, 2004 شكل 6 - رمپ ايده ال ائوسن، )اقتباس از

شكل7 - پروفیل محیط رسوبي وگسترش فرامینیفرهاي سازند جهرم در زاگرس به سن ائوسن بالايي.

شكل8 - پروفیل گسترش فرامینیفرهاي سازند زيارت در البرز به سن پالئوسن بالايي تا ائوسن میانی.

1. Foraminfera-dominated carbonate ramp system
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شكل9 – مقايسه مدلهای محیط رسوبی سازندهای جهرم و زيارت در يك پلت فورم كربناته نوع رمپ. 
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ته نشست هاي كربناته سازند جهرم به سن ائوسن پسین در برش 
گیسكان، حاوي فرامینیفرهاي بزرگ بنتیك به مقدار فراوان مي باشد. 
تغییرات تدريجي حوضه رسوبي در توالي عمودي و نرخ رسوب 
گذاری زياد و وجود فرامینیفرهاي مختلف باعث گرديده است تا 
بتوان رخساره هاي گوناگون بر اساس تنوع فرامینیفر ها و تغییرات 

عمق آب در توالي رسوبي را پیش بیني نمود.
اين  اساس 6 رخساره رسوبي شناسايي گرديده است.  اين  بر   
پلانكتونكي  فرامینیفرهاي  حاوي  كه  عمیق  بخش  از  رخساره ها  
مي باشند به طرف بخش كم عمق به ترتیب شامل رخساره اوپركولینا، 
رخساره ديسكوسكلینا و نومولیت )كشیده(، رخساره نومولیت با برش 
عرضي ضخیم ، رخساره نومولیت/ اوربیتولیتس و در نهايت رخساره 
مربوط به بخش داخلي )لاگون( شامل اوربیتولیتس/ بیوكلاست با 

بافت پكستون مي باشند.
اين دلیل مي توان در سازند جهرم يك سیكل بزرگ پس  به   
رونده را درنظر گرفت كه از سازند پابده شروع شده و در مرز سازند 

آسماري ختم مي گردد.
بنتیك  فرامینیفرهای  از  زيارت عمدتاً  كربناته سازند  نهشته هاي 
بزرگ تشكیل شده است، در اين سازند، بر مبنای فراوانی و توزيع 
فرامینیفرها، عمق حوضه و در نتیجه نوع زير محیط رسوبی قديمه 

تعیین گرديده است.
 بررسي رخساره ها منجر به شناسايي 11 رخساره میكروسكوپي 
وابسته به 3 محیط رمپ داخلي، رمپ میاني و رمپ خارجي گرديده 
است. زير محیط رمپ اين رخساره ها  به ترتیب از بخش عمیق 
اسفنج  اسپیكول  راديولار  میكروفاسیس  شامل  خارجی(  )رمپ 

وكستون و بنتیك فرامینیفر پكستون مي باشد. 
زير محیط رمپ میاني، شامل نومولیت ديسكوسیكلینا وكستون 
تا پكستون، ديسكوسیكلینا نومولیت وكستون، جلبك قرمز نومولیت 
پكستون، و نومولیت پكستون )رمپ خارجی( مي باشد. رمپ داخلي 
در بر دارنده 5 میكروفاسیس آلوئولینا - نومولیت پكستون، میلیولید 
وكستون، اينتراكلست اووئید پكستون تا گرينستون، دولومیكرايت، و 
تبخیري مي باشد. با مقايسه پروفیل گسترش فرامینیفرهای سازند های 
جهرم و زيارت مشخص شده است كه الگوی محیط رسوبی اين دو 
سازند كه در يك توالی رمپ ايده آل نهشته شده اند چنین استنباط 
می شود كه شرايط رسوبگذاری در اين دو سازند مشابه هم بوده 
و احتمالاً نظیر ارتباطی كه بین نواحی شمالی خلیج فارس )سازند 
جهرم( و نواحی جنوبی آن )يعنی پلت فورم عربی، سازندهای سیب 
و دام( وجود داشته است (Ziegler, 2001)، بین نواحی فارس داخلی 
و البرز نیز ارتباط محیط رسوبی مشابهی وجود داشته است. مطالعات 
بعدی سازندهای با سن مشابه در بین اين دو ناحیه می تواند به تايید 

اين نظريه كمك كند.     
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